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  »عمل«در تئوری » انقلاب«نقش 
» پيوس=ته «در ت=اريخ بش=ريت، م=ارکس دو مقول=ه     » تولي=د «در تحليل و تحقيق نق=ش      

» مناسبات توليدی«و » نيروی های توليدی«: کليدی ماترياليزم تاريخی را معرفی کرد

او اش=اره ک=رد ک=ه ب=ه     ).  اشاره می ک=رد   ١»شکل های مراوده  «در آن دوره مارکس به      (

ک=ه همگ=ام   » نيروه=ای تولي=دی  « از تمايل، غرض و اراده ی افراد جامع=ه،      عللی خارج 

مناس==بات «ب==ا ض==رورت اجتم==اعی رش==د م==ی کن==د، ب==ه چن==ان تک==املی ناي==ل م==ی آي==د ک==ه       

اين دو مقوله ک=ه ارتب=اط تنگاتن=گ    . موجود، رشد فراتر آن را مسدود می کند      » توليدی

قض ب==ا يک=ديگر ق==رار گرفت==ه، و  و پيچي=ده ئ==ی ب==ا يک=ديگر دارن==د، در اي==ن مرحل=ه در تن==ا   

تشديد اي=ن تض=ادِ طبق=اتی،    . تناقض خود را به شکل تضاد طبقاتی به نمايش می گذارند         

در » انق==لاب«اي==ن . را در دس==تور روز ق==رار م==ی ده==د » انق==لاب«ض==رورت عين==ی ي==ک  

جامعه سرمايه داری، نتيج=ه فعالي=ت عمل=ی ع=ده ئ=ی انس=ان ب=ه وي=ژه پرولتاري=ا خواه=د                

. ب=ه مثاب=ه تنه=ا راه ح=ل علم=ی ظ=اهر م=ی گ==ردد       » کم=ونيزم «ين وض=عيتی  تح=ت چن=  . ب=ود 

 قرار برای ما، کمونيزم يک روابط اداری که بايد آن را بر    ": مارکس اشاره می کند که    
م<ا جن<بش   . يک ايده آل<ی ک<ه ق<رار اس<ت واقعي<ت ب<ا آن انطب<اق گ<ردد، نيس<ت               . کنيم نيست 

           واقع<<<ی را ک<<<ه وض<<<عيت موج<<<ود ام<<<روزی را ق<<<رار اس<<<ت دگرگ<<<ون کن<<<د، کم<<<ونيزم         
  ٢."می ناميم

در اين انقلاب، نقش کارگران به مثابه افرادی بی چاره، فلاکت زده که تنها خواهان              

پرولتاري=ا ب=ه مثاب=ه عض=و طبق=ه اجتم=اعی ئ=ی            . تند، ارزيابی نم=ی ش=ود     رهايی خود هس  

در ) ب=ه وي=ژه تولي=دی پيش=رفته     (است که به واسطه ی نقش تعيين کنن=ده اش در تولي=د              

زم=انی  . موقعيت رهبری کل جامعه در مقابل طبقه متخاصم، بورژوازی ق=رار م=ی گي=رد      
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تنه==ا خواه==ان ن==ابودی طبق==ه  ک==ه پرولتاري==ا ب==ه ض==رورت انق==لاب پ==ی ب==رد، آن طبق==ه ن==ه   

حت=ی خ=ودِ   (بورژوا است، که خواهان از ميان برداشتن همه ی طبقاتی اجتماعی اس=ت            

طبقه ای که در صدر انق<لاب ق<رار م<ی گ<ردد، حت<ی          ": مارکس می گويد که   ). پرولتاريا
چنانچه در ظاهر در تقابل با يک طبقه ديگر باشد، از ابتدا به مثابه نماينده ی کل جامع<ه    

به عنوان کل ت<وده ی جامع<ه در مقاب<ل ي<ک طبق<ه، طبق<ه ی       ) طبقه(ايان می گردد، آن     نم
  ٣."حاکم، ظاهر می گردد

از اي=ن ارزي==ابی م==ارکس، ب==ه نظري==ه س==ازماندهی انقلاب=ی، ب==ه مثاب==ه حلق==ه راب==ط ب==ين   

  .تئوری و عمل، می رسد

  

 

                                                 
  .٦٢ همانجا، ص -٣


